
شـبی  می‌گویند 
ن  میـا ز  ا ه  درشـا نا
می‌گذشت.  اردوگاه 
به چادری رسـید که 
سربازی جوان بیدار 
بود و زره‌اش را وصله 
می‌کرد. نادر پرسید: 
نمی‌خوابـی؟  چـرا 
سرباز پاسخ داد: »فردا جنگ است. اگر زره‌ام 

پاره باشد، کشته می‌شوم.« 
لم باشـد،  نادر پرسـید: »اگـر زره‌ات سـا

تضمین می‌کنی زنده بمانی؟«
سرباز مکثی کرد و گفت: »نه... ولی شانسم 
بیشـتر اسـت« نادر لبخند تلخی زد و گفت: 
»همین فرق آدم عاقل با بازنده اسـت. عاقل 
بـرای افزایـش شـانس می‌جنگـد، نـه برای 

تضمین«
فردا سـرباز زنـده مانـد. نه چون شـانس 
داشت، چون قبل از جنگ واقعیت را پذیرفته 

بود.
***

سـرباز با شـنیدن صـدای انفجـار، حوله 
پیچیده دور کمر، شـتابان از حمام صحرایی 
بیرون پرید. سپس با چند گام خودش را روی 
تپه ‌رسـاند. نگاهی به اطرافـش انداخت  و با 
رنگی پریده رویش را بـه طرف من که مثل او 
یک نفس تا بالای تپه دویده بودم، برگرداند 
و روی زمین نشسـت. دود سفید رنگ انفجار 
تپه را پوشانده بود و لحظه به لحظه پراکنده‌تر 
و بالاتر می‌رفت. سـرباز با تن خیس با دست‌ 

صورتش را پوشاند و زمزمه‌کنان گفت: 
ـ هیچ چیز از او نمانده!

و بعـد زد زیر گریه. چطور این اتفاق افتاد؟ 
انفجار چرا؟ این سوال‌هایی بود که در آن لحظه 
و پیش از اینکه روی تپه قـرار بگیرم، ذهنم را 

مشغول کرده بود. 
همه چیز در یک روز آرا م اتفاق افتاد. آفتاب 
کمی مانده بود تا به پشـت سنگرهای تصرف 

شده از عراقی‌ها برسد. 

منطقه‌ای به‌نام قطاره
ده روز از ورود تیم پروازی ما که با تجهیزات 
و هلی‌کوپتربرای پشتیبانی از یگان‌های نیروی 
زمینی آمده بودیم، می‌گذشـت. این منطقه 
نزدیکتریـن نقطه به پشـت خـط جبهه بود. 
مردم محلی آنجا را به نام قطاره می‌شناختند 

کیسـه‌های پلاسـتیکی ریختیم و بقیه را برای 
روز بعد گذاشـتیم و به چادرهایمان برگشتیم. 
مرگ آن سـرباز برایمان معما شـده بود. یکی 
می‌گفت باید گـرای عراقی‌هـا خیلی دقیق 
بوده باشد که با خمپاره زیر پای سرباز را نشانه 
گرفتـه باشـند. ولی ایـن نظر نمی‌توانسـت 
درسـت باشـد. لااقل فاصله ما بـا خط مقدم 
سی کیلومتر بیشـتر بود و این گرا بدون دید 
و برد کافی امکان نداشت. یکی دیگر از بچه‌ها 
احتمـال خرابکاری تروریسـتی داد. می‌گفت 
شـاید بمبی را روی تپه کار گذاشـته باشـند. 
طرح این احتمال‌ها همچنان ادامه داشـت تا 
نیمه شب که فرمانده‌مان سـربازی را که ادعا 
له سرباز شـهید بود و شاهد  می‌کرد پسـر خا
صحنه انفجـار بود را با خودش بـه چادر آورد. 
سرباز بیچاره از بس گریه کرده بود چشمهایش 
قرمز شده بود و هر بار می‌خواست حرفی بزند 
له می‌گفت جواب نامزدش را چی بدم، او  با نا
عاشق بود. سرباز سـرانجام آرام گرفت و ماجرا 

اینطور تعریف کرد: 

شهید عاشق
له‌ام نگهبان تپه  »من همزمـان با پسـرخا
شـده بودم. او نگهبان تپه شـماره یک بود و 
من نگهبان تپه شماره 2 بودم! یک ساعتی از 
نگهبانیمان گذشته بود، با اینکه اطراف را زیر 
نظر داشتیم، نگاهی به او ‌انداختم. او تفنگش 
را روی دوشـش گذاشـته بود و غرق فکر بود، 
می‌دانسـتم به چـی فکر می‌کند، او عاشـق 
بود و تمام آرزویش تمام شـدن سـربازی بود. 
به نامزدش قـول داده بود که زود برمی‌گردد. 
اما جنـگ و دوری از نامزدش بی‌قرارش کرده 
بود. تحملش کم شـده بود. دو ماه می‌شد که 

به مرخصی نرفته بود.   
له‌ام  همان‌طور که غرق افکارش بود،  پسرخا
بی‌اختیـار با نوک پوتین بـه صخره مقابلش 
ضربه می‌زد. مدتی به همان شـکل گذشت. 
دقت کردم و متوجه شدم که به چیزی ضربه 

می‌زند. 
لبته ضربه که می‌گویم یعنی درست مثل  ا
کسـی که برای حل مشـکلات پایش را به پایه 
میز مـی‌زد تا به جوابی برسـد.  آن چیزی را که 
او ضربه می‌زد، تخته سـنگ نبود بلکه گلوله 
خمپاره عمل نکرده‌ای بود که از چندی قبل 
کنـار آن تپه افتاده بود و بچه‌هـا گاهی اوقات 
بـا آن بـازی می‌کردنـد. آن را  قـل می‌دادند. 
هیچ‌وقت هم اتفاقی نیفتاده بـود. ولی این 
بار فقط با چند ضربـه آرام نوک پا عمل کرد و 
له بیچاره‌ام  در یک لحظه بر اثر انفجار پسرخا
مثل یک تکه چوب از زمین به هوا پرتاب شد و 
دهها متر آن‌طرف‌تر تکه تکه روی زمین پخش 

زمین شد.«
حرف‌های »سرباز تمام شد و ما شوک زده از 
بی‌احتیاطی که آن روز انجام داده بودیم، مات 
و مبهـوت بر بی‌عقلی‌ای کـه در پیش گرفته 
بودیم و شانسی که یارمان شد تا در لحظه‌ای از 
ندانم کاری پی به واقعیت جنگ و استفاده از 

ابزار جنگی ببریم، می‌اندیشیدیم.

می‌وزید، بوته‌ها را آتش زدم و هر دو خودمان 
را به پشت تخته سنگر رسانیدم و پناه گرفتیم. 
شـعله‌های آتش، گلولـه را در میـان گرفت و 
دقیقه‌ای بعد جز خاکستر چیزی باقی نماند 
و انفجـار صورت نگرفت. این بـار دیگر جرات 
نکردیم نزدیک شویم. دیگر حماقت به نهایت 
رسیده بود و ادامه آن مرگ بود. به ناچار دست 
از آزمایشـات خود کشـیدیم و بـدون نزدیک 

شدن به گلوله منطقه را ترک کردیم. 
آفتاب غروب کـرده بود و هوا تقریباً گرگ و 
میش شده بود. در واقع هنوز روشنی به تاریکی 
می‌چربید. خسـته و کوفته به چادر رسیدیم. 
بچه‌ها زیپ پوتین‌هایش را پائین کشـیدند و 
با یک خیز وارد چادر شدند. من پایم را بر روی 
تخته سـنگ کنار چادر گذاشـتم و خم شدم 
تا بند پوتین‌هـا را باز کنم کـه ناگهان صدای 
مهیبی منطقه را لرزاند. کمر راست کردم و به 
جهت صدا نـگاه کردم. انفجـار روی تپه کنار 
چادر صورت گرفته بود. دود سفیدرنگی مثل 
آتشفشـان نوک تپه را پوشـانده بود. از سرباز 
روی تپه که نگهبانی می‌داد خبری نبود. همه 
از چادرهایشان بیرون ریختند. شستم خبردار 
شد که بلایی به سر سرباز بیچاره آمده. با تمام 
توان به طرف تپه دویدم. پیش از من سربازی 
لی که  از حمام صحرایی بیـرون پرید و در حا
حوله‌اش را دور کمـرش می‌پیچاند، خودش 
را روی تپه رسـاند. لحظه‌ای به آن سـوی تپه 
لی که روی  خیره شد. سپس برگشـت و در حا
لیه  زمین می‌نشسـت. فریـاد زد. انـاالله و انا ا

راجعون...
و بعد چهره‌اش را با دست پوشاند. من نفس 
زنان خودم را به او رساندم. نگاهی به آن طرف 
تپه انداختم، چیزی دیده نمی‌شـد. کمی که 
خیره شـدم. نیم تنـه‌ای نظـرم را جلب کرد، 
به پشـت تپه رفتم، دستی قطع شده دیدم، 
سرباز بیچاره فقط قفسه سینه‌اش باقی مانده 
بود، کمی آن‌طرف‌تر تفنگـش افتاده بود که 
اگر مردی قوی هیکل می‌خواست تفنگ را به 
دور سرش بچرخاند و پرتاب کند، نمی‌توانست 
رکورد پرتاب را به دست آورد که انفجار به دست 

آورده بود. 
به بالا تپه برگشتم، چیزی که نظرم را جلب 
کـرد، کیف پـول و کارت شناسـایی در محل 
انفجاری بود کـه روی زمین افتـاده بود.حالا 
همه خودشان را رسـانده بودند، هیچ کسی 
نمی‌دانسـت چـه اتفاقی افتـاده تـا آنجایی 
که روشـنایی هوا اجازه مـی‌داد، قطعه‌هایی 
از بـدن و دسـت و پایـش را پیدا کردیـم و در 

و نزدیکترین شهر به این ناحیه، شهر دزفول 
بود. 

محل اسـکان ما و سـربازان کـه حفاظت 
منطقه را به عهده داشتند، شامل چند چادر 
بود که در امتـداد فرورفتگی دامنـه تپه قرار 
داشت. روبروی چادرها زمین مسطحی بود که 
با پاشیدن گازوئیل مانع برخاستن گرد و خاک 

هنگام فرود و پرواز ما می‌شد. 
پشت چادرها چند ضد هوایی مستقر کرده 
بودند که هر چند سـاعت فعال می‌شـدند و 
چنان سـر و صدا برپا می‌کردنـد که خاک زیر 
برزنت‌های داخل چادر به هوا برمی‌خاسـت. 
لدیـن  یکبـار کـه کتـری روی چـراغ علاء‌ا
می‌جوشـید و ما کنارش دراز کشیده بودیم و 
استراحت می‌کردیم، چنان موجی از شلیک 
رگبـار گلوله‌های ضد هوایی بـه وجود آوردند 
که کتری و آب جوشـش را روی مـا پرتاب کرد. 
فقط بخت با ما یار بـود که آب به جوش کامل 

نرسیده بود. 
روی سه تپه‌ای که ما را احاطه کرده بودند، 
سه سرباز نگهبانی می‌دادند و هر سه ساعت 

پست‌شان تعویض می‌شد. 
و  تانکـر آب آشـامیدنی  چادرهـا،  کنـار 
شستشـوی ظرف‌ها قرار داشـت و بالاخره دو 
حمام صحرایـی در دامنه تپـه‌ای بود و روی 
سقفشـان منبعی آبی سوار شـده بود. دمای 
آب هم با گرم و سرد شـدن هوا تنظیم و قابل 
لبته برای استحمام و  دوش گرفتن می‌شـد.  ا
دیگر ضروریات چند روزی یک بار با هلی‌کوپتر 
سری به قرارگاه اصلی‌مان که در پادگان نیروی 

هوایی دزفول بودند، می‌زدیم. 

سنگر عراقی‌ها
موقـع پـرواز گاهـی بـه دشـت همـوار 
می‌رسـیدیم و گاهـی از روی تپه‌هـا عبـور 
می‌کردیم. همیشـه چشـم‌اندازی کـه از بالا 
زیـاد توجه ما را جلـب می‌کرد، عبـور از روی 
سـنگر عراقی‌ها بود که به دلیل عقب‌نشینی 
آنها تخلیه شـده بـود. از بالا مثـل خرابه‌های 
باسـتانی بود که هیچ جنبنـده‌ای در آنجا به 
چشـم نمی‌خـورد. در گوشـه و کنار سـنگرها 
تانک‌ها و نفربرهای منهدم شده زیادی بود. 
یک شـب که دور هم بودیم و هر کس چیزی 
می‌گفت: صحبت به سنگرهای عراقی کشیده 
شد. بچه‌ها برای دیدن سنگرها و پناهگاه‌های 
آنـان از نزدیک ابـراز علاقه کردنـد و تصمیم 
گرفته شد که عصر یکی از روزها بعد از عملیات 
سـری به زمین‌هـای پس گرفته از دشـمن و 

پناهگاه‌ها بزنیم. فاصله زیـاد نبود. اما نگرانی 
از وجود مین‌های پراکنـده در منطقه بود که 

نمی‌دانستیم پاک‌سازی شده‌اند یا نه. 
سـرانجام روز موعود فـرا رسـید و عصر با 
پنج تا از بچه‌هـا به طرف سـنگر عراقی‌ها راه 
افتادیم. من مثل همیشه دوربین عکاسی‌ام 
را برداشتم. گرمای روز و خشکی هوا و ناهمواری 
زمین، راه رفتن را مشکل کرده بود. هر‌چه به 
غروب نزدیکتر می‌شـدیم، سایه‌ها کشیده‌تر 
و هوا هم به همان اندازه قابل تحملتر می‌شد. 
بالاخره بعد از پشت سـر گذاشتن چند تپه و 
عبور از کوره‌راه‌هـای باریک به اولین ردیف از 
سنگرها رسیدیم. همان‌طور که انتظار داشتیم 
همه چیز از هم پاشیده شده بود. آثاری از در و 
لم در هیچ جا دیده نمی‌شد. درهای  دیوار سا
ورودی به پناهگاه‌ها  از پایه کنده شده بودند. 
دیوارهای بتونی آنها از دل تپه بیرون زده بود 
و نیمی در تپه‌ها فرو رفته بود. در سـنگرها جز 
پوسترهای پاره شـده صدام و ظروف شکسته 

چیز دیگری دیده نمی‌شد. 

گلوله‌های عمل نکرده
گشت و گذار در سـنگرها سه ساعت ‌طول 
کشید. در مسیر رفت و برگشت، هر چند متری 
را که پشـت سـر می‌گذاشـتیم به گلوله‌های 
سالح‌های سـنگین برمی‌خوردیم که عمل 
نکـرده در زمین فـرو رفته بودند. شناسـایی 

گلوله‌هـا برایمـان مشـکل بـود. در حقیقت 
خـارج از تخصص ما بود و شـناختی نسـبت 
بـه گلوله‌ها نداشـتیم. بعضی مثل موشـکی 
بودند که ده‌ها کیلو وزن داشـتند و بعضی از 
نوع راکـت بلند و باریک و بعضـی گلوله‌های 
خمپاره‌ در اندازه‌هـای مختلف بودند. هر بار 
که به یـک از گلوله‌ها می‌رسـیدیم با احتیاط 
خم می‌شـدیم و سعی داشـتیم، نوشته‌های 
روی آنهـا را بخوانیم. نمی‌دانم چطور شـد که 
شـیطنت دوران کودکی و یا کنجکاوی بچگی 
در مـا گل کـرد و آن احتیاط‌هایـی را که بارها 
آموزش دیده بودیم، به یکباره فراموش کردیم 
و تصمیم گرفتیم یکی از گلوله‌های عمل نکرده 
توپ را منفجر کنیم و با دوربین از فاصله دور از 
انفجار آن عکس بگیریم. یکـی دو تا از بچه‌ها 
لفت کردند و از همان اول فاصله‌شان را با  مخا

ما زیاد کردند و نزدیک نیامدند. 
من با احتیاط گلوله را که روی زمین افتاده 
بود برداشـتم. از روی صخره بالا رفتـم. از بالا 
نگاهی به بچه‌ها انداختم که در فاصله پنجاه 
متری پشت تخته سـنگی پناه گرفته بودند و 
یکی دوربین به دسـت آماده انداختن عکس 
شـده بود. نگاهی بـه زیر صخره‌هـا انداختم 
فاصلـه حدوداً بیسـت متری می‌شـد. محل 
اصابت گلولـه را تعیین کردم، نوک گلوله را رو 
به پایین گرفتم و رها کردم و بلافاصله خودم 

را کنار کشـیدم، گلوله به روی تخته سـنگی 
کـه همسـطح زمین بود فـرود آمـد، صدای 
برخورد گلوله با زمین شنیده شد ولی انفجاری 
لت  صـورت نگرفت. دقیقـه‌ای به همـان حا
ماندم. سپس نگاهی به پایین انداختم. بچه‌ها 
همان‌طور بی‌حرکت پشـت تخته سنگ پناه 
گرفته بودند. از روی صخره‌ها پایین آمدم و به 
طرف گلوله رفتم. یکی از بچه‌ها فریاد زد و مانع 
از نزدیک شدن من شد. نمی‌دانم چرا اینقدر 
بی‌احتیاط شده بودم، شجاعت بود یا حماقت 
و یا مخلوطی از هر دو. بدون توجه کنار گلوله 
ایسـتادم. نوک آن بر اثر اصابت کمی ساییده 
شده بود. نمی‌دانستم چکار کنم هم ترسیده 
بودم و هم نمی‌خواستم آزمایشم را نیمه تمام 

رها کنم. خم شدم. 
گلوله را کـه بیش از ده کیلو وزن داشـت، 
برداشتم و به طرف بچه‌ها رفتم. همگی غیر‌از 
حسـن فـرار کردند. حسـن فقـط می‌گفت 
مواظب باش، خیلی خطرناک است. در همان 
حال فکر به خاطرم رسید. باید گلوله را در آتش 
بگذاریم. کنار ما چند بوته خشـک بود. گلوله 
را روی بوته‌ها گذاشـتم و بعد به کمک حسن 
چند بوته دیگـری روی آن گذاشـتیم،جهت 
بـاد را در نظر گرفتیم. به یکی از بچه‌ها که دور 
ایستاده بود گفتم پناه بگیرد و دوربین را آماده 
کند. کبریت را روشـن کردم و از طرفی که باد 

نمی‌دانم 
چرا اینقدر 

بی‌احتیاط 
شده بودم، 

شجاعت بود 
یا حماقت و یا 

مخلوطی از 
هر دو. بدون 

توجه کنار گلوله 
ایستادم. نوک 

آن بر اثر اصابت 
کمی ساییده 

شده بود. 
نمی‌دانستم 

چکار کنم 
هم ترسیده 

بودم و هم 
نمی‌خواستم 

آزمایشم را نیمه 
تمام رها کنم

وقتی شانس یار می‌شود

11  *چهارشنبه 14 مرداد 1405 * 21 صفر  1448 
گوست  2026  *  سال‌صدو یکم *  شماره 29295 * 5  آ

گزارش

اجتماعی

محمود پورعالی

روزنامه‌نگار

عاقل در جنگ واقعیت را می‌پذیرد

گهی مزایده عمومی فروش دام  آ
 شرکت زراعی دشت ناز )سهامی خاص( درنظردارد تعدادی از دام های خود 
را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند 
گهی  جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره های قید شده در آ

تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند.
دام های قابل فروش

*گاو غیرآبستن کشتارگاهی
*گاو آبستن داشتی

*تلیسه غیرآبستن آمیخته گوشتی
*جوانه نر

شماره تلفن جهت هماهنگی: آقای قاسمی 09116822968 و آقای کاظمی 09112544494
شماره تلفن: 33726719 ـ 01133726454

ساعت و تاریخ تحویل پاکت های پیشــنهاد قیمت و واریز سپرده شرکت در 
گهی تا ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 1405/05/25 مزایده: از زمان درج آ

ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1405/05/26
مکان برگزاری مزایده: مازندران، ســاری، جاده گهرباران،  شــرکت زراعی 

دشت ناز
www.dashtnazco.ir :وبسایت شرکت

 اطلاعیه دانشگاه ملی مهارت استان کرمان    نوبت دوم 
مدیریت دانشگاه ملی مهارت استان کرمان جهت کمک به تأمین 
خوابگاه مورد نیاز خود در نظر دارد پروژه زیر را در ســطح دانشگاه 
ملی مهارت استان کرمان از طریق ســرمایه گذاری به متقاضیان 

واجدشرایط بخش خصوصی واگذار نماید.
- خوابگاه دختران آموزشکده حضرت فاطمه)س(

لذابدینوســیله از کلیه متقاضیان به ویژه خیرین دعوت می شود 
درخواست خود را جهت اجرای کامل طرح مذکور حداکثر تا تاریخ 
1405/5/24  به دانشگاه ملی مهارت استان کرمان به آدرس:کرمان-

چهارراه فرهنگیان-بلوار امام حســن مجتبی)ع(- آموزشــکده 
حضرت فاطمه)س( ارسال نمایند.

متقاضیــان می توانند جهت دریافــت اطلاعات تکمیلی با شــماره 
09132967813 تماس یا به  آدرس:کرمان-چهارراه فرهنگیان-بلوار امام 

حسن مجتبی)ع(آموزشکده حضرت فاطمه)س( مراجعه نمایند.
بدیهی است انتخاب سرمایه گذار براساس بررسی توانمندی های 

لی  و اجرایی متقاضیان انجام خواهد شد. فنی ما

  تلفنی آگهی می پذیرد   تلفنی آگهی می پذیرد   

021021--2222533322225333

 ادامه از صفحه 9

برگ سبز و کارت موتور سیکلت کلیک 
کبیر 150i آبی 1401 پلاک 18587-699 
موتور 287981 بدنه 1467887 بنام 
وحید حیدری مفقود و فاقد اعتبار 

میباشد”مرودشت گندم کار”

سندکمپانی و شناسنامه مالکیت و کارت 
کامیونت ون نیسان پلاک 31م478ایران24موتور 
467548شاسیNAZPL140TIL178878 بنام 
منوچهر کیهانی مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.پلدختر

GP150سندسبزوسندکمپانی موتورسیکلت  یاماها 
 پلاک:154ایران33973رنگ:سبزبنام :

G3L8E1448999:داودمسلمانی  ش.موتور 
N3BAANGLMP1A13907:ش.تنه

مفقودوفاقداعتباراست

سند سبز فیدلیتی 1402 مشکی 
ش موتور 518 ش شاسی 

1016949 شماره پلاک 145 ل 46 
ایران 21 مفقود فاقد اعتبار است.

سند کمپانی وبرگ سبز سواری پژو 
تیپ 405جی ال ایکس مدل1380 

موتور22528002118 شاسی80301902 
پلاک45ایران384د41 مفقود گردیده از 
درجه اعتبار ساقط  می باشد زرند کرمان

 برگ سبز خودرو سایپا 132 شاسی : 
S1422289175425 موتور : 

3577092 پلاک : 50 ایران 413 ق 38 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

برگ سبز وسند و کارت موتورسیکلت کویر 
CDI 125 مدل 1380 رنگ سرمه ای شماره 
موتور 2900659 شماره تنه 8011171 پلاک 
49878_699 مالک آروین سنائی فرد مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط است.لارستان

برگ سبز و سندکمپانی سواری پژو405 
تولید 1388 پلاک 43ایران 668ی48 

موتور 12488280347 شاسی 
NAAM11CA0AE014749 به نام اسمعیل فانی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

گهی دعوت شرکت ایران صاف سهامی خاص آ
به شماره ثبت 7763 و شناسه ملی 10100343346

بدین وسیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
لعاده شــرکت که در تاریخ 1405/05/26 راس 09:00 به نشانی  عمومی  عادی بطور فوق ا
مرکز اصلی شرکت واقع در  استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، 
 كاووسيه، بلوار نلســون ماندلا ، خيابان شهيد ســرتيپ هوشنگ وحيددستگردي،

 پلاك 233، طبقه همكف به کدپستی1917716733  تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره  دستور جلسه : انتخاب مدیران/ انتخاب بازرسان

  مناقصه عمومی خرید الکترود و جوشکاری

 دیسک های سنگ شکن کارخانه سیمان کردستان
لکترود و  شرکت سیمان کردســتان در نظر دارد، نسبت به خرید ا

جوشکاری دیسک های سنگ شــکن، از طریق مناقصه عمومی، 

مطابق شرایط و مشــخصات مندرج در اســناد مناقصه به افراد 

حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم 

درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی 

 https://www.kordestancement.com   شرکت به نشــانی

مراجعه و تا ســاعت 15:45 مورخ 1405/05/25بــه دفتر مرکزی این 

لوند، نبش کوچه  شرکت واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان ا

لبرز، پلاک 11، طبقه اول، امور بازرگانی یا واحد دبیرخانه کارخانه  ا

سیمان کردستان مراجعه نموده و پیشــنهاد خود را در پاکات در  

بسته تحویل نمایند.  

 تجدید مناقصه عمومی
 خرید لاستیک لودر و دامپتراک  

کارخانه سیمان کردستان 
شرکت سیمان کردســتان در نظر دارد، نسبت به خرید لاستیک 
لودر و دامپتــراک، از طریق مناقصه عمومی، مطابق شــرایط و 
مشــخصات مندرج در اســناد مناقصه به افراد حقیقی و حقوقی 
 واجد شــرایط واگذار نمایــد. از متقاضیان محترم درخواســت 
می گردد جهت دریافت اســناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به 
نشانی   https://www.kordestancement.com مراجعه و تا 
ساعت 15:45 مورخ 1405/05/25به دفتر مرکزی این شرکت واقع در 
لبرز، پلاک 11، لوند، نبش کوچه ا  میدان آرژانتین، ابتدای خیابان ا

 طبقــه اول، امور بازرگانی یــا واحد دبیرخانه کارخانه ســیمان 
کردستان مراجعه نموده و پیشــنهاد خود را در پاکات درب بسته 

تحویل نمایند.  

گهی مزایده عمومی فروش انواع برنج)نوبت اول(  آ
شرکت زراعی دشت ناز)ســهامی خاص( در نظر دارد حدود 42تن 
انواع برنج  از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند. متقاضیان 
می توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ فرم شرایط شرکت در 
گهی تماس و یا به واحد بازرگانی  مزایده با شماره های قید شده در آ

شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
شماره تلفن:01133726719-33726400

قاســمی09116822968  هماهنگی:آقــای  جهــت  تماس   تلفن 
و آقای حبیبی 09112590659

ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مزایده:از  
گهی تا ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 1405/05/25 زمان درج آ

ســاعت  و تاریخ برگزاری مزایده:ســاعت13 روز دوشــنبه مورخ 
1405/05/26

گهرباران،شرکت  مزایده:مازندران،ســاری،جاده  برگزاری  مکان 
زراعی دشت ناز 
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گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نانو فناوران داروئی الوند  آ
 )سهامی خاص(به شماره ثبت416281 و شناسه ملی 10320679199

و سرمایه ثبت و پرداخت شده 13/000 میلیارد ریال
از کلیه سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
لوند )ســهامی خاص( که رأس ساعت 10:00 لعاده شــرکت نانو فناوران داروئی ا  عمومی فوق ا

 روز شنبه مورخ 1405/05/31 در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت
لعاده می باشد. 2ـ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق ا

هیأت مدیره شرکت نانو فناوران داروئی الوند

گهی مزایده خروس و مرغ مادر پایان دوره-  مرحله دوم آ
وازده  فــارم  دوره  پایــان  مــادر  مــرغ  و  خــروس  قطعــه   83250 تعداد)تقریبــی(  دارد  نظــر  در  زربــال  اجــداد  مــرغ  شــرکت 
بــا مشــخصات مشــروحه زیــر، از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند. لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
 واجــد شــرایط دعــوت می گــردد جهــت شــرکت در مزایــده و ارائه پیشــنهاد قیمــت، مطابــق شــرایط ذیــل اقــدام نمایند:

۱( شرح اقلام موضوع مزایده
تعداد)تقریبی( 78000 قطعه مرغ با میانگین وزن تقریبی 4300 گرم

تعداد)تقریبی( 5250 قطعه خروس با میانگین وزن تقریبی 5200 گرم
۲( شرایط و نحوه ارائه پیشنهاد

1. پیشنهاد قیمت می بایست به صورت مکتوب، در پاکت دربسته و بدون هیچ گونه قید و شرطی ارائه گردد.
2. مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 25.000.000.000 ریال تعیین گردیده است که باید به حساب شماره 8587511064 نزد بانک ملت به نام شرکت 

مرغ اجداد زربال واریز و فیش آن ضمیمه پیشنهاد گردد.
گهی است و شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است. 3. شرکت در مزایده به منزله پذیرش کامل شرایط این آ

لیاتی )در صورت تعلق( بر عهده برنده مزایده خواهد بود . 4. هزینه های بارگیری، حمل ونقل، هزینه های قانونی و ما
3( زمان و مکان تحویل پاکات

متقاضیان باید پاکات پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1405/05/19 به نشانی: تهران- میدان توحید – خیابان نصرت غربی – پلاک 
29 دفتر بازرگانی تحویل و رسید دریافت نمایند.

۴( بازگشایی پاکات
جلسه گشایش پاکات در تاریخ 1405/05/20 رأس ساعت9 صبح بدون حضور شرکت کنندگان در مزایده  برگزار خواهد شد. 

۵( سایر نکات مهم
1- برنده مزایده موظف است ظرف مدت 4  روز کاری پس از ابلاغ برنده شدن، نسبت به عقد قرارداد و تسویه حساب نهایی اقدام نماید  و در غیر این 

صورت، سپرده وی بدون نیاز به هرگونه تشریفات قضایی به نفع شرکت ضبط و مزایده با نفر دوم برگزار خواهد شد.
2- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های)43133512- 43132654-43133508( 011 واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

گهی مزایده بر عهده برنده مزایده خواهد بود .  3- هزینه آ

توضیحاتشماره همراهآدرسشماره ملیمشخصات خریدارردیف

1

توضیحاتمبلغ کل)ریال(فی هر کیلو)ریال(وزن کل)کیلوگرم(شرح کالاردیف

362700خروس و مرغ مادر وازده1

امضاء و اثر انگشت

گهی دعوت سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه آ
 برای دوره مالی منتهی به 1404/12/29

شرکت ناوگان ریل الوند نیرو )سهامی خاص(
به شماره ثبت 398034 و شناسه ملی 10320488491 

     بدینوسیله از کلیه صاحبان ســهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در 
لیانه این شــرکت که در روز یکشنبه مورخ 1405/05/25 راس  جلسه مجمع عمومی عادی سا
ســاعت 10:00 صبح در تالار پذیرایی گل یاس واقع در آدرس: تهران -خیابان ولیعصر، بالاتر 

از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه 3 تهران تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه :

لی منتهی به 1404/12/29 1 -  استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال ما
لی منتهی  2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال ما

به 1404/12/29
لی منتهی به 1404/12/29 و اخذ تصمیم نسبت به سود  3- بررســی و تصویب صورت های ما

قابل تقسیم 
4- انتخاب روزنامه رسمی کثیرالانتشار

لزحمه آنها  لبدل ( و حسابرس شرکت و تعیین حق ا 5-انتخاب بازرسان قانونی ) اصلی و علی ا
لی 1405 برای سال ما

6- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره 
7- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره

گهی: ۱۴0۵/0۵/۱۴ تاريخ انتشار آ
گهي دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( آ

شركت تعاوني مسكن كاركنان ادارات مركزي شركت ملي نفت ايران در سطح استان تهران
 به شماره ثبت ) 331535 ( و شناسه ملي )10103744028(

لعاده  با نگرش به حدنصاب نرسیدن قانونی مجمع عمومی عادی بطور فوق ا
گهی از همه ی اعضای گرامی  )نوبت نخســت( در تاریخ 1405/05/08، با این آ
شركت تعاوني مســكن كاركنان ادارات مركزي شركت ملي نفت ايران دعوت 
لعــاده )نوبت دوم( كه در  مي شــود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق ا
ساعت 09:00 روز پنجشنبه 29 مرداد ماه 1405 در نشانی: تهران- بزرگ راه همت 
لن  غرب، پس از اشرفی اصفهانی، آغاز بلوار عدل، کنار فروشگاه شهروند، سا

همایش های تهران بصورت حضوری برگزار می شود، حضور یابند.
توجه: هریک از اعضای تعاونی می تواند نماینــده تام الاختیار )از میان اعضا 
لعاده  تعاونی یا خارج از آن( برای حضور در مجمــع عمومي عادی بطور فوق ا
لتی هر شــخص عضــو 3 رای و هر  و رای دادن تعییــن نمایــد. تعداد آرا وکا
شــخص غیرعضو تنها یک )1( رای خواهد بود. یادآور می شود، نمایندگی ها و 
لتنامه هــای اعضا با امضای یکی از اعضا ی هیات مدیره و یکی از بازرســین  وکا
تعاونی تایید می شــود. بدین منظور عضو متقاضــی دادن نمایندگی، باید 
گهی، به همراه نماینده یا وکیل  حداکثر تا هشــت )8( روز پس از انتشــار این آ
خود، با در دســت داشــتن اصل مدرک عضویت در تعاونی و کارت ملی، در 
دفتر مرکزی شرکت تعاونی به نشــانی: تهران- خیابان جمهوری، کوچه یغما، 
پلاک 17، ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت، طبقه 2- اتاق 258 حاضر 
شوند و پس از احراز هویت هر دو سو )عضو درخواست کننده و نماینده یا وکیل 
ایشان( و احراز عضویت متقاضی و اهلیت نماینده از سوی یکی از اعضای هیات 
لتنامه را به تایید رسانده و برگه مجوز حضور  مدیره و یکی از بازرسین تعاونی، وکا
لعــاده را برای نماینده دریافت نمایند. در  در مجمع عمومی عادی بطور فوق ا
لعاده در دفاتر  لتنامه حضور در مجمع عمومي عادی بطور فوق ا مواردی که وکا
اسناد رسمی تنظیم شده باشد، پس از احراز هویت وکیل و تایید یکی از اعضای 
هیات مدیره و یکی از بازرسین تعاونی و بدون انجام کارهای یادشده، می تواند 
لعاده حضور یافته و رای دهد. برای حضور  در مجمع عمومی عادی بطور فوق ا
لعاده همراه داشتن كارت ملی، و برای وکلا  در مجمع عمومی عادی بطور فوق ا

لت بایسته است. و نمایندگان افزون بر کارت ملی داشتن اصل برگه وكا
همچنین یادآور می شــود این مجمع با حضور هر تعــداد از اعضای تعاونی 
 رسمی می شــود و تصمیم های که در آن گرفته می شــود برای همه ی اعضا 
لف هستند( نافذ و معتبر  )چه اعضایی که در مجمع بوده اند و یا نبوده اند و یا مخا

 خواهد بود.

دستور جلسه:

1. بررســی و تصویب گزارش حسابرسی ویژه پروژه ها و حســاب فی مابین آنها 
و تصمیم گیری درباره ی چگونگی محاســبه و بروزرســانی بدهی پروژه ها به 

پروژه های دیگر و چگونگی بازگشت بدهی از پروه ای به پروژه دیگر. 
2. ارایه گزارش وضعیت پروژه شــهرزیبا و تصمیم گیــری درخصوص اقدمات 
مورد نیاز بعدی و بررسی و تصویب سهامی کردن قراردادهای واگذاری امتیاز 

واحدها.
 3. بررســی و تصویب روند رفتار با اعضــای بدهکار پروژه هــا از جمله پروژه 

آفتاب-مهتاب چیتگر. در این راستا:
3.1. بررسی و تصویب چگونگی محاسبه و بروز رســانی و دیرکرد های اعضای 
لی خود در سررســید  بدهکار پــروژه  آفتاب- مهتاب چیتگر که به تعهدات ما

اقساط اعلامی از سوی تعاونی مسکن به موقع عمل نمی کنند.
3.2. بررســی و تصمیم گیری درخصوص بازنگری تخصیص طبقات به اعضای 

بدهکار پروژه آفتاب- مهتاب چیتگر.
3.3. تصویب چگونگی به اجرا گذاشــتن احکام تنفیذ فسخ قرارداد اعضای 

بدهکار پروژه ها که بدهی خود را پرداخت نمی کنند. 
3.4. بررســی و تصویب روند دریافت هزینه های وکیل و دادرسی رسیدگی به 

شکایت اعضای پروژه ها پس از دریافت احکام قضایی.
 3.5. بررســی و تصویب چگونگی برآورد و بروزرســانی بدهــی اعضای پروژه 

آفتاب- مهتاب چیتگر که قرارداد آنها فسخ  می گردد.
4. بررسی و تصویب سهامی کردن قراردادهای واگذاری امتیاز واحدهای پروژه  

آفتاب- مهتاب چیتگر و روند اجرای آن.
5. بررسی و تصمیم گیری درخصوص پروژه کیاشهر و فرآهم نمودن هزینه های 

وابسته به آن.
6. ارایه و بررسی گزارش هیات کارشناسی کانون کارشناسان رسمی و مشاوران 
قوه قضاییه درخصوص وضعیت پروژه آفتاب- مهتاب چیتگر و بررسی وضعیت 

پیشرفت پروژه وتصمیم گیری درخصوص چگونگی ادامه ساخت پروژه.
7. ارایه گزارش وام مشــارکت بانک مســکن پروژه آفتاب- مهتاب چیتگر و 

تصمیم گیری در خصوص تقسیط و تسویه وام توسط اعضای پروژه.

هيات مديره تعاوني مسکن

گهی تغییرات شرکت سهامی خاص  آ
فروشگاه های زنجیره ای بهار کلان 

به شناسه ملی 10103976195 و به شماره ثبت 350675 
ذیل  تصمیمات   1405/03/31 مورخ  هیئت مدیره  صورتجلســه  استناد  به 
اتخاذ شد آقای سید بهادر احرامیان به شماره ملی 0061938912 به سمت 
رئیس هیئت مدیره تــا تاریخ 1407/03/31 آقای ســید بردیا احرامیان به 
شــماره ملی 0062898655 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1407/03/31 آقای هادی قلم سیاه به شماره ملی 4432852331 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1407/03/31انتخاب گردیدند کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها 
و عقود اســلامی با امضاء دو نفر از ســه نفر اعضای هیئت مدیره متفقاً 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشــد و مکاتبات عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)2235539(

گهی تغییرات  آ
شرکت سهامی خاص فن آوری پیشرو منش

 به شناسه ملی 10103936130 و به شماره ثبت 343443 
لعاده مورخ 1405/04/02  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای رضا نصر به شــماره ملی 0040059405 به سمت 
عضو اصلــی هیئت مدیره تا تاریخ 1407/04/02و به ســمت مدیرعامل تا تاریخ 
1407/04/02و به ســمت رئیــس هیئت مدیره تا تاریــخ 1407/04/02 آقای نیما 
نصر به شــماره ملی 0082036470 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 
1407/04/02و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1407/04/02 آقای اصغر 
محمدی به شماره ملی 1533467943 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره تا 
تاریخ 1407/04/02 انتخاب گردیدند آقای محمد رضا خاندانی به شــماره ملی 
لی آقای فردین میرزائی  0058342370 به ســمت بازرس اصلی تا پایان سال ما
لی  لبدل تا پایان سال ما به شماره ملی 6139756197 به ســمت بازرس علی ا
لی منتهی به اسفند ماه 1403  انتخاب گردیدند تراز نامه وحساب وزیان سال ما

به تصویب رسید 

سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )2235551(

گهی تغییرات شرکت سهامی خاص نگین آرایه قائم آ
 به شناسه ملی 14003844625 و به شماره ثبت 448478 

لعاده مورخ 1404/12/25 تصمیمات  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا
ذیل اتخاذ شد آقای حسین علیزاده تالار پشتی به شماره ملی 2161304194 به سمت بازرس 
گاه گر تراز حسابداران رسمی به شناسه  لی موسسه حسابرسی آ لبدل تا پایان سال ما علی ا
لی انتخاب گردیدند ترازنامه و  ملی 10100536180 به ســمت بازرس اصلی تا پایان ســال ما

لی 1404/6/31 مورد تصویب قرار گرفت.  حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ما

سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )2235556(


